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 متن تصميم ديوان داوري 

 18در پروندة الف/ 

 تابعيت مضاعف

 

 

 18مارة پرونده: الف/ش

  1984آوريل  30 ـ 10/12/63تاريخ تصميم: 

 

مــادة تيــت  1درخواســت تيرــير   ــد  

حل و فصل دعـاو  در ـارة اي  ـ    يانية

آيا ديوان، صلاحيت رسيدگي    آن دست  از 

ســ  دعــاو  را دارد  ــ  عايــ  ايــران تو

موجب قـواني  راني اقام  شده است       

ت متحــده، شــدروندان ايــ    ــور و ايــاا

موجب قواني  ايران، شدروندان جمدـور    

 اسلامي ايران ترت د. 

 

 تصميم 

 طرفها

 

 جمدور  اسلامي ايران. 

 اياات متحدة آمري ا.
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 بخش اول

 زمينة شكلي رسيدگي

 

عايـ   دعاو  زياد  توس  خواتاندايي

موجب قـواني  ن اقام  شده است      ايرا

حده، شدروندان ايـاات متحـده و اياات مت

موجب قواني  ايران، شـدروندان ايـران   

ديــوان شــ ب  1982ترــت د.  ــي تا رــتان 

ــا از  ــرده و در آند ــادر   ــتورتايي ص دس

 رفدا  داور  دعوت نمودند    لوايحي در 

 اب موضوع تأثير  اصطلاح تا  يـت ماـاعف 

حيت ديوان، ترايم    د. ت داد  از صلا  ر

خواتاندا در  ا ت موضوع مز ور، لـوايحي 

   ثبت رساندند. در ارتباط  ا دستورتا  

ايـاات )»ياد شده، اياات متحدة آمري ـا 

 28) 1982نــوامبر  19در تــاريخ «( متحــده

ا  در  ـاب موضـوع ايحـ ( »1361ماه آ ان

   ثبـت رسـاند. در  ـو  « تا  يت مااعف

نظـرات جمدـور  اسـلامي ايـران  1982ا  س

ــران)» ــاعف در «( اي ــت ما ــاب تا  ي در  

تا  مت دد     در شـ ب ارتباط  ا پرونده
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ديوان مطرح  ود،  تباً    ديـوان ترـايم 

 گرديد. 

ش ب  دو، جارات استماع سـ  پرونـده 

 /1982ا تبر  20در  157را )پروندة شمارة 

 211 تا  شمارة، و پرونده1361مدر ماه  28

آ ــان مــاه  14 /1982نــوامبر  5در  237و 

(  رگزار  رد. از جما  مرـاياي  ـ  1361

در ايــ  جارــات مطــرح گرديــد، اســتداات 

شياتي  رفي  در اب موضوع تا  يت ماـاعف 

 9) 1983مـار   29 ود. ش ب  دو در تاريخ 

( در مـورد دو پرونـده 1362فروردي  ماه 

ادر از س  پروندة مذ ور اح ام خود را صـ

 رد  ـ  نرـبت  ـداندا نظـر ميـاليي در 

( 1362مدر مـاه  20) 1983ا تبر  12تاريخ 

ناصرر اصراهانيان و بانر     ثبت رسـيد: 

، ش ب  دو، ح م شمارة 157، پروندة تجرار 

گلپيرررا و دولررت رمهرروري اسرر مي  2-157-031

، ش ب  دو، ح م شمارة 211، پروندة ايرران

 ـر . البت  تصـميم حاضـر اثـر  2-211-32

تواند داشت   اشد؛ زيرا نميمز ور  اح ام

مادة چدـار  يانيـة حـل و  1موجب   د   

قواعــد  32مــادة  2و   ــد  1فصــل دعــاو 

                                                           

تيـ  و مردمـي الازايـر  يانية دولت جمدـور  دمو را» .1

در ارة حل و فصل ادعاتا توس  دولت اياات متحدة آمري ا 

 «. و دولت جمدور  اسلامي ايران
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ااجــرا ديــوان، ايــ  اح ــام قط ــي و ازم

 ترت د. 

ايــران،  1983فوريــ   25در تــاريخ 

مادة شش  يانية حل و فصـل  4 راسا    د 

نظر ديوان عمومي »دعاو  درخواست  رد    

عدم پـذير  دعـاو   خود را در ارتباط  ا

ثبت شده توس  اتباع ايـران عايـ  دولـت 

اعلام   د. در ايـ  « جمدور  اسلامي ايران

درخواست تمچ ي  آمده  ود    رسـيدگيدا  

دعاو  دارندگان تا  يـت ماـاعف در شـ ب 

علام تصـميم س  گانة ديـوان،  ايـد تـا ا

 ديوان عمومي متوقف گردد. 

ارديبد ـت مـاه  5) 1983ل آوري 25در 

ــم  1362 ــده ض ــاات متح ــ  ( اي ــت اد   اس

 28) 1982نـوامبر  19ا     در تاريخ ايح 

 (    ثبت رسانده  ود،  ـ 1361آ ان ماه 

 درخواست ايران پاسخ داد. 

 20) 1983مــ   10ديــوان در تــاريخ 

( تاريخ  رگزار  جارة 1362ارديبد ت ماه 

ــتماع را  ــر  6اس ــاه مدر 14) 1983ا تب م

سپتامبر  15ترايم لوايح را ( و مدات 1362

( م ـي   ـرد. 1362ور مـاه شدري 24) 1983

سـپتامبر  7موجب دسـتور مـور  ديوان  ـ 

(  رگزار  جارـة 1362شدريور ماه 16) 1983
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 19) 1983نـوامبر  10استماع مز ور را    

( مو و  نمـود. ديـوان در 1362آ ان ماه 

 21) 1983سـپتامبر  8پاسخ درخواست مـور  

( آخري  مدات ثبت لوايح 1362شدريور ماه 

مدـر مـاه  25) 1983ا تبـر  17را نيز تا 

 ( تمديد  رد. 1362

مدر ماه  19) 1983ا تبر  11در تاريخ 

( ايران درخواست  ـرد  ـ   رگـزار  1362

جارة استماع    ت ويق افتد و مدات ثبـت 

لوايح دو ماه تمديد گردد. اياات متحـده 

مدــر مــاه  27) 1983ا تبــر  19در تــاريخ 

ا  مب ــي  ــر مياليــت ( اظداريــ 1362

 ادرخواست ياد شده    ثبت رساند. ديوان 

 28) 1983ا تبـر  20موجب دسـتور مـور    

درخواست را رد  ـرد.  ( اي 1362مدر ماه 

مدــر مــاه  29) 1983ا تبــر  21در تــاريخ 

موضـوع »ا   ـا ع ـوان ( ايران ايح 1362

ايرانيان  ا استياده  دعاو  مطروح  توس 

   ثبت رسـاند. در « از تا  يت امري ايي

( ديوان، 1362آ ان ماه  3) 1983ا تبر  25

ايحة ايران را  ا آن   ديرتـر از مداـت 

 27مقرر ثبت شده  ود، پذيرفت. در تاريخ 

ــر  ــاه آ ان 5) 1983ا تب ــران 1362م ( اي

مدـر  29ا تبـر ) 21ماحقات ايحـة مـور  
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ثبـت رسـاند و ضـم  آن  ماه( خود را  ـ 

 ارديگر درخواست ت ويق جارة اسـتماع را 

مطرح ساخت. ديوان  ـي دسـتور مـور  او  

( ايــ  1362آ ــان مــاه  10) 1983نــوامبر 

 درخواست را رد  رد. 

جارة استماع موضوع تا  يت مااعف در 

 20و  19) 1983نــوامبر  11و  10روزتــا  

( در مقا ل ديـوان عمـومي 1362آ ان ماه 

 زار شد.  رگ

 

 بخش دوم

 موضوع مطروح

 

ا  ون در  را ر ديـوان موضوعي    تم

 اشد اي  است    آيا  يانية حـل مطرح مي

و فصل دعاو ، اي  صـلاحيت را  ـ  ديـوان 

  د    گي   د    دعاويي را رسيداعطا مي

 توس   راني عاي  ايران اقام  شـده اسـت

خ ايااد ادعـا ر   از تاري    ي دورة ذ 

(،  بق 1359د  ماه  29) 1981نوي  ژا 19تا 

قواني  ايران، شدروندان اي    ور و  بق 

قواني  اياات متحـده، شـدروندان ايـاات 

 اند؟ متحده
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ر    يانية حل و فصل دعـاو  مواد ذ 

 ــ  ديــوان  ايــد آندــا را تيرــير   ــد 

ــد  ــد از    ــد  1عبارت  ــادة دو و     1م

 )الف( مادة تيت. 

 آمده است: مادة دو  1در   د 

المااي  دي  وسيا  ي  تيئت داور   ي » 

دعاتـا  ايـران و )تيئت رسـيدگي  ــ  ا

صميم  م ظور اتيـاذاياات متحده(  ـ  ت

در ارة ادعاتا  اتبـاع ايـاات متحـده 

ايران ادعاتا  اتباع ايران عاي   عاي 

  «گردد...اياات متحده... ت  يل مي

 

 )الف( مادة تيت:  1 بق   د 

ايران و يا اياات متحده  رحرـب تب ة » 

 مورد  دي  م  ي است: 

)الف( شيص حقيقي    شـدروند ايـران و  

 « اشد...يا اياات متحده مي
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 بخش سوم

 اظهارا  دولتين

 

 اظهارا  رمهوري اس مي ايران الف ر

ع ايران اي  است    افـراد   ـ  موض

موجب قواني  ايران شدروندان اي    ور   

روند، اعم از اي    شدروندان    شمار مي

توان ـد نـ ، نمياياات متحده  اش د يـا 

 دعو     د.  عاي  ايران در ديوان اقامة

 استدا  ايران در زير خلاص  شده است: 

در  اب صلاحيت ديوان در اي  پرونـده 

 ايد  اتوج      يانية حل و فصل دعـاو  

)الف( مادة تيت آن تصميم  1و  ويژه   د 

قصد  ـرفي   ـ  ماـزم  ـ  رعايـت گرفت. 

ــ  و  ــور  دمو راتي ــت جمد ــة دول  ياني

و «(  يانيـــة عمـــومي)»الازايـــر مردمي

تـم  يانية حل و فصل دعاو  ) ـ   ـ  رو 

شـوند( خوانـده مي« تا  الازايـر ياني »

 اشــ د، ايــ   ــود  ــ  وظييــة ديــوان مي

المااــي  راســا  رســيدگي  ــ  دعــاو   ي 

 اشـد. از  ل حمايـت ديپاماتيـ اعما  اص

)الف( مـادة تيـت  ـ   بـق  1رو   د اي 

شود  ايـد المال تيرير ميقواعد حقوق  ي 
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الماـل   حو  سازگار  ا اصـو  حقـوق  ي 

عرفي مرتب   ا اعما  حمايـت ديپاماتيـ  

 ت بير گردد. 

نص صريح اي  ماده، دعاو  اقام  شده 

توس  شدروندان ايراني    مم ــ  اسـت در 

ايـاات متحـده نيـز عي  حـا  شـدروندان 

ــت  ي  ــوان مر ــلاحيت دي ــ د را از ص  اش

« شـدروند»، «تب ـ »سازد. اي    واژة مي

ت ريف شده است    م  ي آن نيرت    قصـد 

 رفي  اي   ـوده اسـت  ـ  قاعـدة سـ تي 

ــ  ــت ديپاماتي ــد؛  حماي ــت ن    را رعاي

موجب آن شـيص زيـان ديـده ا       قاعده

واتان،  ايد  راسا  قواني  داخاي   ور خ

شت   اشـد.  تا  يت   ـور خواتـان را دا

در م  ـا  م مـولي « تب  »علاوه  ر اي ، 

خود، شيصي است  ـ  تا  يـت يـ    ـور و 

ت دا ي    ور را داشـت   اشـد. تا  يـت 

و ماـــاعف تمـــواره وضـــ يتي  يرعـــاد  

راي  اگـر   يرمت ارف ش اخت  شده و   ـا

توان گيت  ـ  در انصافي در  ار  اشد نمي

، «تب ـ »م مـولي و مت ـارف واژة  م  ا 

داشت  تا  يت ماـاعف نيـز نديتـ  اسـت. 

ف( )الـ 1در   ـد « تب  »  ا راي  واژة 

گيرد    ميمادة تيت ت دا  راني را در  ر
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م حصراً يا تب ة اياات متحده و يا تب ـة 

علاوه   ارگير  حرف ر ـ   ايران  اش د.  

، فرد  را    تمزمان، شدروند ايران «يا»

اياات متحـده  اشـد، از شـمو  صـلاحيت  و

 سازد. ديوان مرت  ي مي

ترگونــ  ت رييــي  ــ   راســا  حقــوق 

دسـت داده   « شـدروند»داخاي   ـور  از 

ارتبـاط شود،  ا موضوع در دست رسيدگي  ي

است؛ زيرا موضوعي  ـ  در  را ـر ديـوان 

الماـل و قرار دارد از موضوعات حقوق  ي 

 ن  حقوق داخاي است. 

ات مت دد ديگر ، چ ي  تيرـير  را ن 

)ب(  1   د.   د از مت   ياني  تأييد مي

مــادة تيــت  ــا الزامــاتي  ــ  در مــورد 

  ــد، مال يــت و   تــر  شــر تدا ذ ــر مي

ام ان تا  يت ماـاعف شـر تدا را م تيـي 

سازد. اي  ن انة قصد  است     ايد در مي

. عـلاوه مورد اشياص حقيقي نيز صادق  اشد

حقــوق موجب قواعــد تيرــير  ــ  ــر ايــ ، 

 دت د: ر را نيز ن ان ميالمال ن ات زي ي 

دولتي را تـا ع اواً، قيد و شر ي    

ســازد، در ميالمااــي صــلاحيت ديــواني  ي 

ايق تيرـير موارد ترديد  ايـد  ـ   ور م

موجب ردد؛ ثانياً، قاعدة تيرير      ـ گ
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داشت  « اثر مييد »آن  اية عبارات  ايد 

تواند در پروندة حاضر از اثـر مي اشد، ن

قاعدة تيرير مايق   اتد؛ زيرا حتي اگـر 

 1دعاو  اتباع مااعف مرت  ي شوند،   ـد 

)الف( مادة تيــت تمچ ـان اثـر و م  ـا  

مييد  خواتد داشت؛ ثال اً، موارد ا دـام 

 ايد    زيـان دولتـي تيرـير شـوند  ـ  

نويس م اتده را تدي   رده    در اي  پيش

 لت اياات متحدة آمري ا است. مورد دو

روية پي ي  ادعايي  ـرفي  در قبـا  

م اتدات، چ ان ـ  مـورد اسـت اد ايـاات 

متحده قرار گرفت  است )    يش سـوم )ب( 

نيـز، ثـأثير  در موضـوع زير رجوع شود( 

عددنامــة مــودت، »مــورد  ررســي نــدارد. 

روا   اقتصاد  و حقوق   رـولي ايـران و 

ــده ــاات متح ــو.ان.ت.ا .  .284، «اي  93ي

اتبـاع ماـاعف را از «( عددنامة مـودت)»

ح در عددنامـ ،  رخوردار  از مزايا  مصر

م يـا ت ايـق مراف ـات   د. ختمرت  ي مي

مطروح در دادگاتدا  ايـاات متحـده نيـز 

ارتبا ي  ـا موضـوع نـدارد؛ زيـرا ايـ  

اقــدامات ناشــي از حقــوق داخاــي اســت و 

الماــل توانــد در موضــوعات حقــوق  ي نمي
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مطروح در اي  ديوان داور  تأثير  داشت  

  اشد. 

ديوان را  ر دعاو  تيرير     صلاحيت 

اتبــاع ماــاعف مقــرر دارد، ماــاير  ــا 

تا  الازاير است؛  ياني «  يييت تقا اي»

 دي  م  ا    تر ي  از دولتي   ايـد از 

احترام و رفتار   را ر  رخوردار  اشـد. 

ا  اصل مرـام چ ي  تيرير  تمچ ي   ا اعم

حمايت ديپاماتي  ماـايرت دارد. تيرـير  

از ايــ  دســت، ماــاير  ــا اصــل  را ــر  

دولتدا است    مب ا  اصـاي قاعـدة عـدم 

مرئوليت دولتدا  وده و قاعدة مز ور نيز 

ا  رسـميت شـ اخت  شـده   و ة خود اصل  

 ار  است  ـ   ايـد در پرونـدة حاضـر  ـ

 گرفت  شود. 

 ر اسا  اعما  ديوان  ايد دعاو  را 

حمايت ديپاماتي   ررسي   د. زيرا، الف( 

دتد  ـ  ديـوان نية  اي ن ان ميمياد  يا

الـدولي م ظور حل و فصـل اختلافـات  ي   

حده اياـاد في ما ي  ايـران و ايـاات مت

ــد ــ گردي ــت؛ ب(  ياني ــر ه اس تا  الازاي

م ظور پايـان  ي ـيدن  ـ  يـ   حـران   

خـا ر فيصـا    ـ  المااي و ن  صـرفاً  ي 

المااـي  ـ  دادن    اختلافات خصوصـي  ي 
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امااء رسـيد؛ (( مبـالاي  ـ  در اجـرا  

شود،  ــ  ي ـي از اح ام ديوان پرداخت مي

و ن  مرـتقيماً  ـ  تـر يـ  از  ـ دولتي 

شود، گو اي    مبالغ داده مي ـ خواتاندا

ست ندايتـاً  ـ  خواتاندـا  مز ور مم   ا

ر ترتيبي ت اح امي       پرداخت شود؛ د(

جز  راسا  اعما  حمايت ديپاماتي  صـادر 

گردند،   دتا    دليل ماايرت  ـا حقـوق 

توان د مـورد اعتـرا  المال عمومي مي ي 

قرار گيرند؛ تـ( در واقع دولتـي  ماـزم 

   تأييـد دعـاو  اتبـاع خـود ترـت د و 

اي    در موارد     خا ر سدولت امر،    

جازه ت قيـب پرونـد تا را هخود افـراد ا

 اتميت است. اند،  املاً  يداده

المااي مر وط  ـ  اعمـا  قواني   ي 

حمايــت ديپاماتيــ  آشــ ارا  ــرح دعــاو  

 راني را    تم تا  يت دولـت خواتـان و 

تم تا  يت دولت خوانده را دارنـد، م ـع 

المال نيـز    د. م ا ع س تي حقوق  ي مي

سازند. عرف دولتدا چ ي  م  ي را مدلل مي

نيز تمواره در گذشـت  نظريـة م ـع  ـرح 

دعاو  اتباع مااعف را تأييد  رده اسـت. 

حتي اگر روية جديد  را  نام تبر سـاخت  

ايـ ،  قاعدة س تي  افي نيرت. عـلاوه  ـر
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المااي مب ي  ر ماـاز تصميمات مراجع  ي 

شمردن  رح دعاو  اتباع ماـاعف را  ايـد 

ناديده گرفت؛ زيرا اي  تصـميمات يـا در 

اند  ـ  ري   ـ  مـ ثر ايطي اتياذ شدهشر

 ــودن تا  يــت، تمــواره  ــ  ســود   ــور 

خوانده  ـوده اسـت، يـا ديواندـا   ـي  

المااي م حصراً   را  تأمي  م افع اتباع 

اند و دولتدا  پيروز در ج گ اياـاد شـده

 ااخره،  ريار  از حقوقدانان  رجرت  در 

تا  خود موضع متيذه توس  ايران را نوشت 

    د. يد ميتأي

 

 اظهارا  ايالا  متحده امريكا  رب

موضع اياات متحده در زير خلاص  شـده 

 است: 

موضــع ايــاات متحــده ايــ  اســت  ــ  

موجب عبارات صريح  يانيـة حـل و فصـل   

دعاو ، ديوان صلاحيت رسـيدگي  ـ  دعـاو  

شدروندان اياات متحـده عايـ  ايـران را 

وندان دارد اعم ازاي    اي  اتباع، شـدر

يف  ايران  اش د يا نباش د. « تب ـ »ت ر

موجب حقوق داخاـي  ـ   راسا  شدروند    

م ظور روش  ساخت  اي  ن ت  صورت گرفتـ  

است. اياات متحده عقيـده دارد ت دـا در 
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ع وان الماـل  ـ صورتي توس     حقوق  ي 

رات مايي جدت تيرير مياد  يانيـة حـل و 

تصـميمي  فصل دعاو  ضرورت دارد    ديوان

مب ي  ر مبدم  ـودن  يانيـة حـل و فصـل 

دعاو  در مورد اتباع مااعف اتياذ   د و 

يــوان جدــت تيرــير ميــاد در صــورتي   د

اــل را الم ــ  حقــوق  ي   يانيــ ، توســل

ــوق  ي  ــد، حق ــييص دت ــرور  ت  ــل ض الما

زي  تيرــير   دســت خواتــد داد  ــ  امــرو

موجب آن، تصــميم مر ــوط  ــ  صــلاحيت  ــ 

ا  يت  الب و م ثر تر ي  از ديوان،  ا ت

خواتاندا  دارندة تا  يت مااعف،  رـتگي 

 خواتد داشت. 

)الف( مادة تيت، خـود  1عبارات   د 

صلاحيت رسيدگي  ـ  دعـاو  اتبـاع ايـاات 

  ــد. عبـارت متحده را    ديوان اعطا مي

، الزاماً عبارت مقدماتي دو « رحرب مورد»

جزئي را  ا ت ريـف دو جزيـي   ـد فرعـي 

سـازد. از ايـ  )الف( مرتب  و تمبرت  مي

رو ميدوم درست ماده فقـ  ايـ  اسـت  ـ  

ان    م  ا  شيص حقيقي است  ـ  تب ة اير

موجب قواني  ايران، شدروند اي    ـور   

ده    م  ا  شـيص  اشد و تب ة اياات متح
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موجب قـواني  ايـاات حقيقي اسـت  ـ   ـ 

 متحده، شدروند   ور اخيرالذ ر  اشد. 

شــدروند »  ــا  م مــولي و مت ــارف م

شـــدروند  را تـــم در « اات متحـــدهايـــ

گيرد    تا  يت مااعف دارد. م ـاني مي ر

ــارف واژه ــولي و مت  ــا  م م ــ »ت و « تب 

ــدروند» ــوق  ي «ش ــداو  حق ــل ، در ت الما

المااـي ج بة  ي   ر« تا  يت»متياوت د. 

اسا  حقـوق   د و  ريد ميعاويت   ور تأ 

شـمو  « شـدروند »شود. مي المال م ي  ي 

ي را مــورد تأ يــد قــرار قــواني  داخاــ

موجب قـواني  ايـاات متحـده، دتد.  ـ مي

تواند تب ة   ـور شدروند اياات متحده مي

 1ديگر  نيز  اشد. از اي  رو م  ا    د 

)الف( مادة تيت در ارتباط  ا خواتاندا  

تب ـة ايـاات »اي  است  ـ  اياات متحده 

قيقي است    شـدروند ايـاات متحده شيص ح

متحده  ـوده و شـدروندان ايـاات متحـده 

 «. دتوان د اتباع مااعف  اش مي

)الـف( مـادة  1تيرير ايران از   د 

تيت  ـا م  ـا  روشـ  آن ماـايرت دارد. 

 ور م يصـل تيرـير  ايران مادة تيت را  

  ــد تــا  گويــد  ــ  تب ــ   ــ  م  ــي مي

 ت متحده وشدروند ايران يا شدروند اياا»
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«. ن     م  ي شدروند تـر دو   ــور اسـت

ا  اسـت  ـر اما اي  تيرير افزودن ن تـ 

م طوق  يانية حل و فصل دعاو      ـرفي  

در مورد گ اانيدن آن در  يانيـ  توافـق 

اند. از نظر نحو ز ـان نيـز چ ـي  ن رده

تيرير  نادرست است؛ زيرا دو جماة تب ـي 

ز دو ا« رـب مـورد رح»را     ـا عبـارت 

اند، از آن دو جماـ  جما  ديگر جدا شـده

سازد  ـدون آن ـ   ـرا  م يرد و مازا مي

تا  متصل    دة مز ور ) رحرب مورد( واژه

 م  ايي قائل شود. 

 اي، رويـ   ورتا  الازاير    ياني 

و عمل  ـرفي ، و نيـز رويـة حـل و فصـل 

دعاو  در دنيا  م اصر عموماً م يد تيرير 

)الف( مـادة تيـت  1ز   د اياات متحده ا

است. اي  تيرير  ا ت دـد   ـ  در مـورد 

خاتم  دادن    رسيدگيدا  قاـايي مطـروح 

عاي  ايران در دادگاتدا  امري ـا توسـ  

شدروندان اي    ور  ر دو  اياات متحـده 

نداده شده سازگار اسـت. عـلاوه  ـر ايـ  

ــت  ــرفي  خواس ــاه   ــوارد  را ترگ اند م

ــد، اي  ــت  ي     ــارمر ــ ي و  را     روش

ــام داده ــراحتاً انا ــوارد ص ــد و در م ان

مت ــدد  موافقت امــة الازايــر  ــا دقــت 
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ا  از خواتاندا را از صـلاحيت  ريار پاره

ده است. توسل    م ـاني ديوان مرت  ي  ر

م ظور اياـاد مـورد اسـت  ايي تاويحي   

 ديگر )اتباع مااعف(  يرموج  خواتد  ود. 

 رفي ،  در ارتباط  ا رويـ  و عمـل

آنگاه  ـ  ايـران و ايـاات متحـده قصـد 

ــاعف را را از  ــاع ما ــردن اتب ــت  ي   مر

ـــ  ـــا  عددنام ـــوردار  از مزاي تا  رخ

 عددنامـة»چ ان ـ  در مـورد ـ  اندداشت 

قصد خود را صـريحاً  اند ـهعمل  رد« مودت

اند. اعطا  صلاحيت  ـ  ديـوان  يان نموده

در مورد دعاو  اتباع ماـاعف،  ـا رويـة 

 وني ايـاات متحـده و   ـورتا   رـيار  

 طـوق دقيـق علاوه م ديگر  سازگار است.  

موجب  ار رد   ـ    د )الف( مادة تيت   

تا    وني دارد، از مــدتدا پـيش در روي 

 شده است. شامل اتباع مااعف نيز تاقي مي

از آناا    نص صـريح  يانيـة حـل و 

فصل دعاو  موضع اياات متحـده را تأييـد 

الماـل جدـت   د، توسـل  ـ  حقـوق  ي مي

 ا   تيرير آن ضرورتي نـدارد. ايـران  ـ

پ دارد     يانيـة حـل و فصـل دعـاو  مي

المال عرفي در ارتبـاط  ايد  ا حقوق  ي 

 ا اعما  حمايت ديپاماتي  سازگار  اشد. 
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 ر ع س، مواد م اتـدات را  ايـد دقيقـاً 

رعايت  رد حتي اگر اي  مـواد از قواعـد 

المال م حرف شوند؛ ي و  اي حقوق  ي عموم

ماافاً اي    خصات عمـومي ديـوان، موضـع 

ايران را    وظيية ديوان اعمــا  حمايـت 

ديپاماتيــ  توســ  دولتدــا اســت، تأييــد 

  د.  يانية حـل و فصـل دعـاو  نيـز نمي

ورسـا   ـ   ـر اسـا  آن  تمان د م اتدة

وجود آمدنـد،  ديواندا  داور  ميتاطي  ـ

شـدروندان ايـران و ـ  ز اتباع    رخي ا

  ـد  ـ  حقـوقي اعطـا مي اياات متحده ـ

ـــتقيماً  ـــا   ي  مر ـــي در ديواند الماا

اعما  ترت د. اح ـامي  ـ   ـ  سـود قا ل

شدروندان اياات متحده عاي  ايران صـادر 

رتقيماً از محـل حرـاب تاـمي ي شوند، ممي

مــادة چدــار  2اجرا  ــوده و   ــد قا ــل

تـر »داردعاو  مقرر مي يانية حل و فصل د

ح مي  ـ  تيئـت داور  عايـ  تـر يـ  از 

دولتي  صادر نمايـد، عايـ  آن دولـت در 

ر   ور   بق قواني  آن   ور دادگاتدا  ت

ي  رو فـر  «. اجرا خواتد  ـودقا ل از ا

اسـا  ايران در مـورد ماتيـت ديـوان،  ي

 است. 
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در صورتي   ديوان نظر دتد     يانة 

مورد صـلاحيت رسـيدگي حل و فصل دعاو  در 

دروندان ايـاات متحـده     اية دعاو  شـ

ــران ــ  اي ــر از اي ـ عاي ــع نظ ــ  قط   

مـبدم  شدروندان ايران  اشـ د يـا خيرــ

است، در اي  صورت ديوان  ايد  بق مـادة 

پــ ب  يانيــة مز ــور  ــ  م ظــور يــاقت  

رات مايي در تيرير نـص مـورد  حـب،  ـ  

 المال مراج     د. حقوق  ي 

ــ ــر ق ــوق اگ ــو  حق ــ  اص ــد   رار  اش

المال عرفي   ار گرفت  شـود، ديـوان  ي 

 ايد در تر پروندة متام  اتباع ماـاعف، 

موضوع را از راه ت يي  تا  يـت  الـب و 

م ثر خواتان دارا  تا  يت مااعف فيصـا  

دتــد. مــدتدا اســت  ــ  در حــل ت ارضــات 

المااـي از اصـل تا  يت در داوريدا   ي 

شود. تحو  حقـوق ه ميتا  يت م ثر استياد

المال عرفي در مرير  جـدا از نظريـة  ي 

 د ة عدم مرئوليت مطاق صورت گرفت  اسـت 

در قبــا  دعـاو  موجب آن دولتدـا      ـ

افراد     تم اتباع   ور خوانـده و تـم 

ــاً  ــد، مطاق ــان  ودن ــور خوات ــاع    اتب

ــدم  ــة ع ــ  نظري ــد. اي ــئوليتي ندارن مر

ــو ــر م ــل زي ــ  داي ــق   ــئوليت مطا رد مر
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انتقادتا  فراوان قرار گرفت  است: نيرت 

اي    اي  نظري ، ساده  ردن  يش از حـد 

دقتي ماموعة سوا ق قاايي است و از سر  ي

 ـ   ي  در اي  زمي   وجود دارد؛ دوم ا 

ايـ  فـر  درسـت از لحـا   اي  نظري   ر

تئور  لي   نادرست در عمل اســتوار اسـت 

عايـت    چ ي  خواتاندايي در صورت عدم ر

نظرية عدم مرئوليت دولتدا، از حمايت دو 

سوم اي  ـ     ور  رخوردار خوانـد شـد؛ 

نظرية مورد  حب،  ـ  شـ اي  يرم صـيان  

موجب آندـا  ـ   ـ  را  قـواني  داخاـي 

اصل خون مبت ي اسـت يـا تـر   تا  يت  ر

سازد، وزن تا  يت داو ابان  را محدود مي

م شـوند؛ چدـارو اعتبار   يرازم قائل مي

اي    نظريـة عـدم مرـئوليت، ديواندـا  

سازد    از ت يـي  المااي را مازم مي ي 

تا  يت خواتاندا  راسـا  مـوازي  حقـوق 

المال خوددار  ورزند و از اي  رتگذر  ي 

   اتباع   ورتايي  ـ  قـواني  تا  يـت 

آندــا، تاييــر تا  يــت را  يــرمم   يــا 

  د لطم  وارد آورده و آندا را دشوار مي

ت دا    دليل داشـت  پيونـدتا  صـور  و 

احتمااً نامر وط  ا   ور خوانده، متاـرر 

  د. در نتياة اي  انتقادتا نظرية عـدم 
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مرئوليت، مردود ش اخت  شده و در سـوا ق 

راجـع متصميمات ] س از ج گ،قاايي عمدة پ

ــ ثر [داور  ــت م ــة تا  ي ــا  نظري ،  راس

 اند. اتياذ شده

اً حاصــل شــدروند  ايــران  ــ  م حصــر

محدوديتدا  قانوني ايـ    ـور در مـورد 

تر  داو ابانة تا  يت يا تحميل خود يود 

 ا  از افـراد اسـت ـشدروند   ـر پــاره

زنـدان زادة آمري ـا  مان د تمرران و فر

توانـد از پيونـدتا  نمي مردان ايراني ـ

راستي   ا ايـاات متحـده مدمتـر  اشـد؛ 

ط     ويژه اي    اي گون  سياستدا  مر و

تا  يــت ايــران، ماــاير حقــوق انرــاني 

خواتاندا است    در اعلاميـة حقـوق   ـر 

 تصريح شده است. 

 

 بخش چهارم

 دلايل صدور رأي

 

و  2چ انچ  ديوان قبلاً نظـر داده اسـت

الازاير تا  ــرفي ،  يانيــ   بــق توافــق

موجب دت ـد  ـ   ـ ا  را مي  يل م اتدهت

                                                           

ژوئيـ   20، موضوع او ، مـور  1تصميم در پروندة الف/ .2

 (. 1361مرداد ماه  8) 1982
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المال م  قد شـده اســت و  ايـد حقوق  ي 

وي  در  1969  وانريون  32و  31 بق مواد 

ــدات  ــانون م ات ــاب ق ــيون)»   3«(  وانر

 تيرير شود. 

سان وظيية ديوان، تيرـير مـواد  دي 

 بــق م  ــا  »الازاير تا ر ــ   يانيــ ذ 

ــطلاحات آن  ــات و اص ــ  از  ام ــولي   م م

ت و  اتوج  شود، در سياق عباراست باط مي

  اشد. مي 4«   تدف و مقصود آن

  د    مـت ، اياات متحده استدا  مي

ده و  يانيـ   ـا روش  و  دون ا دام  ـو

 ـ  « شـدروندان»ع وان   « اتباع»ت ريف 

اصطلاحي است در حقوق داخاي، اي  ن ت  را 

   وضوح ذ ر  رده است  ـ   ايـة اتبـاع 

بـاع اياات متحده و ايران و از جماـ  ات

مااف، حق اقامة دعو  در ايـ  ديـوان را 

 دارند. 

مت  از  يده دارد  ـ   ايران نيز عق

، «تب  »اي  لحا     م  ا  م مولي واژة 

  ـد، روشـ  و اتباع مااعف را مرت  ي مي

 دون ا دام  ـوده و حـرف ر ـ  انيصـالي 

ــا» ــع « ي ــام را مرتي ــ  ا د ــز ترگون ني

                                                           

3. U.N. Doc. A/ Conf. 39/27, 23 May 1969, Reprinted in 8 I.L.M. 679 (1069).  

   .31مادة  1تمان مأخذ:   د  .4
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سازد. عـلاوه  ـر ايـ  ايـران اسـتدا  مي

ــايم ــ  اعط ــد   ــوان    ــ  دي ــلاحيت     ص

ر حـد موجب م اتدات، ت دا دالمااي    ي 

پذير اسـت و دولتدا ام ان« ارادة م تر »

 ـرد ايـران    تا  يـت توان تصـور نمي

ش اسد،  ـ  ت گـام رسميت نميمااعف را   

اماا   يانية حـل و فصـل دعــاو ، چ ـي  

 صلاحيتي را پذيرفت   اشد. 

ـــ  تيچ ـــدام از اي ـــتدالدا را   اس

 توان پذيرفت. نمي

توانــد  ــا ايــ  اســتدا  ديــوان نمي

موافقت   د    مت ، چ ان روشـ  و  ـدون 

ا دام است    تحايل و  ررسـي  ي ـتر را 

« اتباع»سازد.   لاوه، ت ريف  يرضرور  مي

در  يانية حل و فصل « شدروندان»ع وان   

دعاو   ريق ناقصي جدت  رح موضوع تا  يت 

 ا توج     موضع رسمي و  ـ  ثبـت  مااعف

اياات متحده در مورد دعاو  اتباع  رسيدة

وضـ ي  ــ   بـق آن: مااعف،  وده اسـت؛ م

رسـميت شـ اخت  دعـاو  دولتدا ماـزم   »

اقام  شده عاي  خود توس  دولتي ديگر    

نماي دگي از جانب فرد     دارا  تا  يت 

تر دو دولت است، نيرت د، مگر آن   چ ي  

تر و م ثرتر  ا دولـت د  پيوند  نزدي فر
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رفـت  ـ  انتظار مي 5«خواتان داشت   اشد

اگر اياات متحده مايل  ود قاعدة ديگـر  

را داير  ر ناديده گرفت  نزدي ـي نرـبي 

پيوندتا پي  داد   د، ايـ  پي ـ داد را 

تدا  تر  يـان نمايـد. در مـورد اسـروش 

ــ  ــ    ــت   ــد گي ــران  اي ــر اي موجب ديگ

 ا « ارادة م تر »يون وي ، اثبات   وانر

پذير  آگاتانة  اية آثـار شـراي  مـورد 

توافق توسـ  تــر يـ  از  ـرفي  الزامـي 

 امات و اصـطلاحات »نيرت. ديوان  ايد    

م اتده در سياق عبارت و  ا توج     تدف 

 پردازد، ن     تيـاتم يـا « و مقصود آن

 قصد ذت ي تر ي  از  رفي . 

 31)(( مــادة  3ديــوان  راســا    ــد 

ر ـ   اية قواعد ذ »  وانريون وي   ايد 

مـا ي  الماـل  ـ  در روا ـ  فيحقوق  ي 

را در نظر گيرد. « شداعما   ا رفي  قا ل

تا  حقـوقي ا  از نوشت ملاحظ ماموعة قا ل

اند، ديـوان    در اي  تصميم تحايل شـده

سـازند  ـ    رت مـون ميرا    اي  نتياـ

المال، قاعـدة حقوق  ي اعما  قاعدة قا ل

 تا  يت  الب و م ثر است. 

                                                           

 1962فوريــ   19ايــ  موضــع رســمي در يادداشــت مــور   .5

دستيار رئيس ادارة حقوقي وزارت خارج  جرح اسپ گار  ـ  

 توس  اياات متحده    جارة استماع ترايم شد، آمده است. 
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 لاهه  1930كنوانسيون ر 1

فـروردي  مـاه  23) 1930آوريـل  12در 

در  ــاب »(   وانرــيوني  ــا ع ــوان 1309

ا  موضوعات مر وط    ت ار  قـواني  پاره

در شدر اتـ  «(   وانريون ات « )»تا  يت

م  قد گرديد. چ ان   مادة ي    وانريون 

گردد، تصميم ي   ور    روش ي متذ ر ميمز

دولت در  اب اي  مرـئا   ـ  چـ   رـاني 

تا آناا  ـ  »آي د، اتباع آن    شمار مي

المااي حا م  ر اي  تصميم  ا قواني   ي 

مـورد احتـرام و « تا  يت سـازگار  اشـد

ــود ــد   ــر خوات ــا  ديگ ــت دولتد . رعاي

المال ايـ  ن تـ  را   ا راي ، حقوق  ي 

  د    چـ   رـي تب ـة   ـور  ميت يي  ن

  ـد  ـ  است،  ا   شرايطي را  يـاني مي

  د    چـ   رـي تب ـة تحت آن ت يي  نمي

  ـد   ور  است،  ا   شرايطي را  يان مي

   تحـت آن ت يـي  تا  يـت  ايـد توسـ  

    رسميت ش اخت  شود. دولتدا  ديگر 

مــادة چدــار   وانرــيون اتــ  مقــرر 

توانـد از ي ـي از يي  دولت نم»دارد: مي

اتباع خود عايــ  دولتـي  ـ  ايـ  تب ـ  

تا  يــــت آن را نيــــز دارد، حمايــــت 
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را اما اي  ماده «. ديپاماتي    مل آورد

ت دا  ـيش  ايد  ا احتياط تيرير  رد. ن 

گذرد و در سا  از عمر اي  ماده مي 50از 

  ـور  20ا  گ اانده شده    ت دا م اتده

ــا  رده ــد،  اآن را اما ــرات ان ــ  تايي  

عظيمي نيز از آن ت گام تا  ون در ميدوم 

حمايت ديپاماتي     وقوع پيوست  و ايـ  

ميدوم  ي دورة يـاد شـده گرـتر  يافتـ  

 است. 

See Siorat, Juris-Classeur Droit International, La Protection 

Diplomatiqe, Fasc. 250-B., No. 20, (1965); Kiss, Répertoire de 

Droit International, Dalloz, Protection Diplomatique No. 14.  

 

اي  ميدموم تمچ ان در جريان تحو  و 

تايير است و تميـز ميـان انـواع ميتاـف 

حمايت، اعم از حمايت   رولي و حمايت در 

 ارتباط  ا دعاو ، ضرورت دارد. 

عــلاوه  ــر ايــ ، تارييچــة مــذا رات 

 ـان   وانرـيون اتـ  ن 4مر وط    مادة 

دتد    شمو  آن در مورد ، چون پروندة مي

ماـاعيي در ديــواني  ـي  حاضر،    تب ة 

المااي، خود ادعا  شيص خود را عاي  ي ي 

  د    تا  يـت آن اقام  مياز دولتدايي 

را دارد، محل ترديد است. چ ي  پي  داد  

 در جريان   يرانس، ترايم ولي رد شد.
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See Kosters, XXV Rev. de Droit International Privé 412, 424 

(1930).  

  

دليل ديگر محـل ترديـد  ـودن شـمو  

مادة چدار  ر دعاو  مطروح توسـ  اتبـاع 

مااعف در اي  ديوان اي  اسـت  ـ  مـادة 

چدار  بق مياد خود، ت دـا شـامل اعمـا  

حمايت ديپاماتي  توس    ورتا اسـت.  ـا 

ان، ديـواني آن   آش ار است    اي  ديـو

ا  موجب م اتــدهالمااــي  ــ   ــ  اســت  ي

ي تأســيس يافتــ  و  ــا آن ــ  اــالما ي 

ــاره ــدهپ ــم  ا  از پرون ــوان متا تا  دي

نيز مرتازم تيرير  اختلافات  ي  دولتي  و

المال عمومي اسـت،  ـا و اعما  حقوق  ي 

اي  حا  ا اب اختلافات )و از جما   ايـة 

دعاو  اتباع مااعف( متام   رفـي خصوصـي 

و دولت يا واحـد  تحـت   تـر  از ي  سو 

دولــت از ســو  ديگــر اســت و  رــيار  از 

درجة او ، موضوعات حقـوق  اختلافات را در

داخاي و نيز موضوعات مر وط  ــ  مـوازي  

گونـ  در اي  6دتـد. اي قانوني ت  يل مي

                                                           

دارد: مادة پ ب  يانية حـل و فصـل دعـاو  مقـرر مـي .6

در ارة تمام موارد را  راسا  تيئت داور  اتياذ تصميم »

رعايت قانون اناام خواتد داد و مقررات حقــوقي و اصـو  

 المال را   ار خواتـد  ـرد و درحقوق تاارت و حقوق  ي 
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  اب حقـوق خواتـان و تا ديوان درپرونده

ن    ور   ايد تصميم  گيرد. اي  موق يت 

وضــ يتي مقايرــ   ــرد  ــ   را  ايــد  ــا

دولتدا از دعاو  اتباع خود  راسا  حقوق 

   د و دادگاه دائمـي المال حمايت مي ي 

المااي آن را چ ي  توصـيف دادگرتر   ي 

ي  دولت، وقتي    عدـده »...  رده است: 

گيرد    از  ريق اقدام ديپاماتي  يـا مي

المااي از جانب ي ي رسيدگيدا  قاايي  ي 

اع خويش دعوا  و  را دنبا    ـد، از اتب

  د؛ ي  ـي در واقع حق خود را مطالب  مي

حق حصو  ا مي ان از اي  امر    در وجود 

الماـل ي ي از اتباعش، قواعـد حقـوق  ي 

علاوه  ر اي ، موضـوع و  7«.گرددرعايت مي

تا  الازاير، ن   رـ  م  ـا  تدف  ياني 

متداو  و م مولي حمايت ديپاماتيـ ،  ـ  

ل  حران روا   ايـران و ايـاات متحـده ح

 وده است. ظاتراً اي  ن ت  آش ار است    

ي ي از موانع عمـدة حـل  حـران مـذ ور، 

ا   ـوده اسـت  ـ  وجود مراف ـات عديـده

شدروندان اياات متحده در دادگاتدا  اي  

  ور عاي  ايـران اقامـ   ـرده  ودنـد؛ 

                                                                                                                             

تا  عرف  ازرگـاني، ميـاد قـرارداد و مورد،  ار رد اي 

 «. تاييرات اوضاع و احوا  را در نظر خواتد گرفت

7. The Panevezys- Saldutiskis Railway Case, PCIJ, Series A/B, No. 76 (1939) 4, 16.  
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   صدور اح ام توقيف  مراف اتي     الباً 

م ظور ارائيدا  ايران انااميده  ود.   د

 اب   ر اي  مانع و فراتم آوردن موجبات 

 رگ ت دارائيدا  ايران و خـتم مراف ـات 

مذ ور، مرجع جان ي  جديد     اي  ديوان 

  اشد،  وجود آمد.

ذ ر است    مـادة اي  ن ت  نيز قا ل

ند تـر مح م پ ب   وانريون ات ، اصل پيو

سميت ش اخت  است    در ررا در موارد    

ــاب  ــد در   ــب  اي ــا  ثال ــا دولتد آند

تا  متاـم  اتبـاع ماـاعف تصـميم پرونده

 گيرند. گرچ  اي  ديوان ارگـاني از يـ  

در ديواني تم نيرت     8دولت ثالب نيرت،

يـ   آن ـ چ ان   فوقاً يـادآور شـديم ـ

دولت    اختيار خود حمايت از دعـاو  را 

و ، در اب دعـا   دده  گيرد و اخذ تصميم

عمـومي  الماـلم حصراً  راسـا  حقـوق  ي 

 صورت پذيرد. 

 

 ق قضاييبسوار 2

                                                           

 ميريون حقوق   ر اروپـا  ـ  تصميم  مقاير    يد  ا .8

در « آلمـان -ديوان عالي  رامت متيقـي »نظر داده است: 

جمدور  فدرا  آلمان    قواني  آلمان را اعما  و تيرير 

ـــوان  ي مي ـــ  دي ـــد، ي ـــد دوم    ـــت. جا ـــي اس الماا

  (.1959-1958) 288وانريون اروپايي حقوق   ر،   سال امة
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ا  ملاحظـ در اي  زمي  ، ت ـداد قا ل

ر ـ  وجـود از تصميمات قاايي و داور  ذ 

دارد    ا اب آندا پـيش از ج ـگ جدـاني 

دوم اتياذ شده و دان م دان عاـوم حقـوق 

را در اب آندا ت ما  نوشت  و يـا آندـا 

تا  يــ  انــد. ااقــل نوشــت تيرــير  رده

دان م د، پروفرور ا.ب.  ورچارد ن  ت دا 

   اي  دليل    نوير دگان   د ، نظـرات 

و  مب ــي  ــر جانبــدار  از قاعــدة عــدم 

انـد،  ا ـ     را م   س  رده 9مرئوليت

دليل نيوذ او  ر   يرانس ات      ي آن، 

اتـ   ـ  تصـويب رسـيد،  1930  وانريون 

ا  داشــت  اســت. در ظــاتراً تــأثير عمــده

واقع، سوا ق قاايي مورد است اد  ورچارد 

ــــاً  ــــ  عموم ــــد نتيا گير  او را تأيي

 رفدا  داور  پرونـدة حاضـر  10   د.نمي

 1930اند    تا قبـل از سـا  تصديق  رده

قانون، م يص نبوده اسـت.  ـا ايـ  حـا  

را نقطـة  1930ايران ان قاد   وانرـيون 

  ـد  ـ   ـ  تباـور تاقــي مي عطف قا  ي

                                                           

9. See E.M. Borchard, The Diplomatic Protection of Citizens Abroad 588 (1927).  

10. See Griffin, "International Claims of Nationals of Both the Claimant and Respondent States- 

The Case History of a Myth". 1 The International Lawyer 400, 402 (1966-67).  

( وزارت 1336آ ان ماه  18) 1957نوامبر  6و تذ ارية مور  

اسـتماع،  خارج     توس  آقا  گرييي  تديـ  و در جارـة

 توس  اياات متحده ترايم گرديد. 
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قاعدة عدم مرـئوليت انااميـده اسـت. از 

حده    ت داد محـدود سو  ديگر، اياات مت

   دة اي    وانريون و    دولتدا  اماا

روي  و عمل دولتدا  ـويژه در ان قـاد و 

تا  حل و فصل دعاو   ي تيرير موافقت ام 

  ـد.  ـ  دوران پس از ج گ دوم اشاره مي

ان  ــ  فرصــت  رخــوردار  از عقيــدة ديــو

 تبي و شياتي م ـاوران  رج ـتة استداات 

 رفدا  داور  را در  ـاب ايـ  موضـوعات 

داشت  است، ذ ر تمامي سوا ق قاايي مورد 

است اد  رفدـا  داور  و اظدـار نظـر در 

 اب آندا ازم نيرت؛ زيـرا ديــوان قـانع 

پـيش  رانشده است    وض يت قـانون در دو

چ   اشد،  دتري  قاعـدة  تر 1945از سا  

مـــورد اعمـــا   ـــ  ت گـــام ان قـــاد 

ــ  ــر، تا  ياني الازاير و در دوران م اص

 قاعدة تا  يت  الب و م ثر است. 

دو تصميم  ريار مدم در  اب تا  يـت 

مااعف    در سالدا  پـس از ج ـگ جدـاني 

ر قا  ي  رجـا  ياند، تأثدوم، اتياذ شده

ــوان  ي نداده ــت، دي ــد. نير ــان ي الماا

 6 ام در تـاريخ دادگرتر ، در قاية نوت 

( چ ـي  1334فروردي  ماه  17) 1955آوريل 

 اظدار نظر  رده است: 
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المااي... تا  يت واق ي و داوران  ي » 

اند؛ تا  يتي  ـ  م ثر را مرجح دانرت 

 ا واق يات سازگار  وده و تا  يتي    

تر شــيص  ــر پيونــدتا  واق ــي مرــتح م

ز دولتدـا  متبـوع و  ر    ا ي ـي اذ 

مبت ي  اشـد. عوامـل ميتايـي در نظـر 

شوند    اتميت آندا از مورد  گرفت  مي

   مورد ديگر متياوت است: محل اقامـت 

عاد  شيص، عامل مدمي است؛ اما عوامـل 

ــافع،  ــق و م  ــز علاي ــون مر  ــر  چ ديگ

ندگي  پيوندتا  خانوادگي، م ار ت در ز

و عمومي، دلبرتگي شيص      ور  م ـي  

تاقي  اي  دلبرتگي    فرزندان و  يره 

 «.نيز وجود دارند

  حو م ا دي، دادگاتدـا    ـور ثالـب 

نيز  د گام  ررسي وضع تا  يت فرد     

دو   ور ديگـر نيـز و  را تب ـة خـود 

دان ــد،  ــرا  حــل ايــ  ت ــار   ــ  مي

جوي ــد المااــي توســل ميم يارتــا   ي 

 ح شمردن تا  يتوگرايش  الب آندا، مرج

 .11«واق ي و م ثر است

 

                                                           

ــ  .11 ــية نوت ــاا( قا ــ  گواتم ــتاي  عاي  ام، )لييت  

 . 22، 4( 1955) المااي دادگرتر گزارشدا  ديوان  ي 
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 ام متام  ادعا عاي  گرچ  قاية نوت 

 ام تب ة آن  اشد  ا دولتي نبود    نوت 

دتـد  ـ  تمـي  قاـي  ن ـان مياي  حا ، 

المااي دادگرتر   وشـش در راه ديوان  ي 

يافت  تا  يت م ثر و واق ـي مبت ـي  ـر 

واق يت پرونـده را  ـر رو  اسـت اد  ـ  

دتـد و رو  او  مي م يارتا  صور  تـرجيح

ــد ميرا مي ــذيرد و تأيي ــد. تپ ــميم    ص

المال مر ـوط  ام در سراسر حقوق  ي نوت 

    تا  يت اثر گذاشت  است. 

 20) 1955ژوئـ   10مـاه   ـد در  چ ـد

(  ميرــيون حــل اخــتلاف 1334خــرداد مــاه 

ايـاات متحـده  ـ  در اجـرا   ايتاليا ـ

 وجود آمـده  ـود،  1947م اتدة صاح سا  

ر قاية مرژه چ ي  تصميم گرفت  ـ  اصـل د

 ي  ر  را ر  دولتدا  حا م  ـ  مبت»... 

موجب آن حمايــت ديپاماتيــ  در مــورد  ــ 

گـردد،  ايـد در اتباع مااعف اعمـا  نمي

 را ر اصل تا  يت م ثر، ترگـاه تا  يـت 

م ثر مر وط    دولت خواتان  اشد، ترايم 

مـرژه )ايـاات متحـده عايـ   قاية«. شود

.  ميرـيون R.I.A.A. 236, 247 (1955) ,14اليـا( ايت

ــده ــل را در پرون ــي  تحاي ــور تم تا  مز 

ام  اتبـاع  م ا   مت ـدد ديگـر   ـ  مت
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مااعف  ودند،   ار گرفـت.  ميرـيون حـل 

نظرية »اختلاف فرانر  و ايتاليا نيز  بق 

در  اب چ د پروندة متام  دعـاو  « پيوند

  : اتباع مااعف تصميم گرفت. رجوع شود  

Rambali Claim (France v. Italy) 13, R.I.A.A. 786 (1957).  

Menghi Claim (France v. Italy) 13, R.I.A.A. 801 (1958).  

Lombroso Claim (France v. Italy) 13, R.I.A.A. 804 (1958).  

 

 هاي حقوقينوشتهر 3

ــاره ــلاحا  از ذ پ ــدانان ص تري  حقوق

ت  شـده در ايـ  المااي اصو    ارگرف ي 

   ــد.  ــادووان تا را تأييــد ميپرونــده

نويرد  ـ  تا  يـت مـ ثر  ايـد حـا م مي

 اشد؛ زيرا تا  يـت، ت بيـر قاـايي يـ  

مـورد  در  تـاب  12واق يت اجتماعي است.

رط ـ ام و شـح ـم نوتـ »خود تحت ع ـوان 

درستي  Rabels Zeitschift 515 (1958) 23« تا  يت م ثر

دولتدا از اقدام عاي  قاعدة ادعايي م ع 

دولتــي ديگــر در مــوارد تا  يــت ماــاعف 

دتــد و نتياــ  رامــورد ترديــد قــرار مي

 ام، شمولي  اي گيرد    ح م قاية نوت مي

دوفيرير در  تـاب خـود و عمومي دارد. پل

دورة درو   اـــي حقـــوق »تحـــت ع ـــوان 

                                                           

12. Basdevant, "Conflits de Nationalités dans les Arbitrages vénéliens de 1903-1905", Rev. de 

Driot Intern. Privé 41, 60-61 (1909).  
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 Recueil des Cours 162-63 (1972) 136المال عمومي  ي 

 نويرد: مي

وا رتگي  الب،  د تري  پيوند م ثر يا»

م ظماً در  و  قرن نوزدتم   ار گرفتـ  

شده است؛ اما از آناـا  ـ    ـارگير  

اي  د تري  عموماً    م ظور رد دعــاو  

حا  اي  ن ت  را در عي   صورت گرفت  و

رــامي  ــ  اثبــات  ــ  ع ــوان حقيقــت م

رسانده است    خود دولتدـا از اعمـا  

ــ ــت ديپاماتي ــاع حماي ــورد اتب   در م

مااعيي    در عي  حـا  تا  يـت دولـت 

   د، اي  خوانده رادارند، خوددار  مي

ا  نتيا  گرفت  شده است     بق قاعـده

 اي، دعاو  اقام  شده    سـود اتبـاع 

شود... و ايـ  مااعف، مردود ش اخت  مي

ايده محرز و مرام شده است    درخواست 

عف  ايد اعما  حمايت    سود اتباع ماا

 مردود اعلام گردد. 

مادداً توسـ   1965اي  قاعده    از سا  

مورد تأييد « المالانرتيتو  حقوق  ي »

قرار گرفت  است،  يان درست موضع جار  

المااــي عاــم حقــوق نيرــت. ديــوان  ي 

 ام، داگرتر   ا صدور ح م قاـية نوتـ 

 .«اصل  اي و عمومي را تأييد  رده است
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گيـرد  ـ  تصـميم مي دوفيرير نتياـ  

ظاتراً  ا دقتـي »...مر وط    قاية مرژه 

 افي و    اختصار، قواني  قا ـل اعمـا  

مأخـذ صـيحة  تمـان«.   ـد...را  يان مي

163 . 

تا  حقوقي سـالدا  اخيـر،  بق نوشت  

 Rousseau, Droit«تا  يت واق ـي  الـب»نظرية 

International Public, Précis Dalloz, 112 (1976)    حـداقل

المااــي، تمــان تــا   ي در مقا ــل ديوان

 نظرية تا  يت م ثر است. رجوع شود   : 

Batiffol et Lagarde, I Droit International Privé No. 82 (7th ed. 

1981); Siorat, Juris-Classeur Droit International, La Protection 

Diplomatique, Fasc. 250-B, No. 20 (1965); Reuter, Droit 

International Public, Themis, 236 (5th ed. 1976); (1961) 2 Y.B. 

Int'l Law Comm'n 46, 49, U.N. Doc. A/CN. 4/134, Add. 1; 1977 

Digest of United States Practice in International Law 693-94; 

Rode, ("Dual Nationals and the Doctrine of Dominant 

Nationality"), 53 Am. J. Int'l L. 139 (1959); Messia, "la 

protection diplomatique en cas de double nationalité", 1960 

Hommages Basdevant 556; Donner, The Regulation of 

Nationality in International Law 95 (1983). 

  

لي  ـ  ضـرورت اثبـات پي ونـد  راون 

گويـد اره  رده اسـت و مي الب و مرا  اش

ترگاه  توان انتيا ي    عمـل آورد، از »

شود؛ اصل  را ر  دولتدا الزاماً تيطي نمي

گو اي    اگر پيوندتا  ظريف و دقيقي    
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گذارد، دعـو  حقوق داخاي  ر آندا صح  مي

را مردود سازند، از اصل مز ـور احتمـااً 

 تيطي خواتد شد. رجود شود   : 

Leigh, "Nationality and Diplomatic Protection", 20 The 

International and Comparative Law Quarterly 453, 475 (1971).  

 

اي  روند تايير قاعدة عدم مرــئوليت 

  وانريون ات  از راه جرتاو  را  يافت  

آور تا  يت  الب و م ثر    تيچ رو  شگيت

نيرــت؛ زيــرا  ــا تحــوات م اصــر حقــوق 

ــ ي  ــ الما ــا  ل   ــا  حمايتد م ظور اعط

ــت  ــ  دول ــي عاي ــراد حت ــ  اف ــانوني   ق

متبوع ان، سازگار اسـت. عـلاوه  ـر ايـ  

چ ان   تذ ارية گرييي  )پـانويس شـمارة 

سازد،  ريار  از الذ ر( آش ار ميسا ق 10

ر   اتياذ شده در قرن نوزدتم تصميمات ذ 

از راه قائل شدن وزن و اعتبـار فـراوان 

، نگرانيدـا  م ـا دي را  را  محل اقامت

 اند. م   س ساخت 

المال ر   حقوق  ي سان قاعدة ذ  دي 

 31)(( مـادة  3   ديوان  بق مياد   ـد 

تواند    م ظور تيرير   وانريون وي ، مي

ا  است    در  ياني  در نظر گيرد، قاعده

 ام اظدار نظر ضم ي داوران در قاية نوت 

 يت واق ي و ة تا د يان شده    تمان قاع
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پيونـدتا  »م ثر و جرـتاو  ـرا  يـافت  

ر ـ  يــا ي ـي از تر شيص ذ واق ي مرتح م

 اتوج     اثـر «. دولتدا  متبوع او است

نافذ اي  قاعده پس از صـدور ح ـم قاـية 

ــ  ــ  مينوت ــوان نتيا ــ   ام، دي ــرد   گي

تا  الازايـر  ـ  اشاراتي    در  يانيـ 

بـق شده اسـت،  ايـد  « اتباع»و « تب  »

ردد مگر آن   اسـت  ا قاعدة مز ور در  گ

روش ي ذ ر شــده  اشـد.      ر اي  قاعده

يادآور  گرديد، نظر ديـوان  چ ان   فوقاً 

تا  الازاير چ ـي  اي  است    در  ياني 

 شود. است  ا  آش ار  ديده نمي

   داياي    در  اا  ر شـمرده شـد، 

نظر ديوان اي  است    صلاحيت رسيدگي  ـ  

عــاو  اتبــاع ماــاعف )اتبــاع ايــران و د

اياات متحده( عاي  ايران را در مـوارد  

دارد    تا  يت  الب و م ثر خواتان  ـي 

 19ر   )از تاريخ ايااد ادعا تا دورة ذ 

(، تا  يــت 1359د  مــاه  1981/29ژانويــ  

ت يي   ديوان در 13اياات متحده  وده است.

                                                           

موضوع تيرير     در اي  پرونده توس  دولـت ايـران  .13

مطرح گرديده است، ت دا    دعاو  اقام  شده عاي  ايران 

شود؛ اما استدا  مطروح در اي  تصميم، در مورد ميمر وط 

تر دعو     عاي  اياات متحده اقام  شود نيز عي اً صـدق 

   د. مي
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 ـ  رتا  يت  الب و م ثر،  اية عوامل ذ 

و از جما  محل اقامت م مولي، مر ز علايق 

و م افع، پيوندتا  خانوادگي، م ار ت در 

زندگي عمومي و ساير شـواتد وا رـتگي را 

 در نظر خواتد گرفت. 

گير  اخطار مدمي ديوان  ر اي  نتيا 

تايي    ديـوان  ـر افزايد. در پروندهمي

اسا  تا  يت  الـب و مـ ثر خواتـان  ـ  

دتــد، تا  يــت ديگــر   ميصــلاحيت خــود ري

توانـد از لحـا  ماتيـت دعـو  خواتان مي

 ر   و م تبر  ماند. تمچ ان ذ 

 1984آوريـل  6ات ،    تـاريخ    

 گونرررار    ( 1363فروردي  ماه  17)

 لاگرگون 

 )رئيس ديوان(    

      نيلس منگارد 

 ويلم ريپهاخن  

ــــق در          مواف

 نتيا  

 

 اچ. آلدريج ررج  هوارد ام هولتزمن 

 ريچارد ام. ماس   

 موافق در نتيا     موافق در نتيا  

 موافق در نتيا    
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ا  در دولت جمدور  اسلامي ايران ضم   ياني  

مياليت و اعترا  خود را    ري  مز ـور  4/2/63

اعلام نمـود. داوران ايرانـي ديـوان نيـز ضـم  

اعترا     اي  ري  نظرية ميالف خود را مرـتداً 

در ديــوان داور  ثبــت  9/6/63 ــ  تيصــيل در  و

  ردند. 

صتي  دسـت « ماا  حقوقي»  اميـداور اسـت فر

مـت   امـل نظـرات داوران ايرانـي را  آورد تا

تمراه  ا ساير نظرات و عقايـد   ــ  در موضـوع 

 تا  يت مااعف ا راز گرديده است، م ت ر نمايد. 

 64زمستان 

 

 

 

 

  


